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که در این بزم، چشم کردی بازبرو ای شمع! با گداز بساز

دانه را گر دمیدن است آغازآخرِ کار، جز درودن نیست

ھرچه شد باز کردن است فرازگر ھمه چشم حیرت است اینجا

ھمچو مرآتِ کھنه از پردازخانه آخر به رُفت و روب رَوَد

یک دو میدان چو اشک و آه بتازتو ھم ای شوق! تا رَوی از خویش

ای غرورت دلیلِ عجزِ نیازتا برآیی نیاز یعنی خاک

شد ز پھلوی یکدگر ممتازبد و نیک جھانِ عجز و غرور

خس بود شعله را پرِ پروازقدرتِ این ز عجزِ آن ظاھر

سرکشی ھاش شد غبار طرازغالب افتاد باد بر کف خاک

از کبوتر دمید جرأت بازخیره گردید غالب از مغلوب

یک شکست است جمله رنگ مجازلیک پیشِ حقیقتِ غالب

گِلِ محمود را ز خاکِ ایاز؟این زمان کیست تا دھد تفریق

چاره ای نیست از نشیب و فرازسیل را تا به بحر پیوندد

عمر کوشش چه کوته و چه درازمنزل انشاکُن است جاده ی ما

نمک از آب می رود به گدازنیستی سخت غالب است اینجا

در حقیقت کجاست راز و نیاز؟چه غرور و چه عجز ھمواری ست

شوقِ دریاست پیچ و تاب اندازگر به تحقیقِ موج پردازی

آب می گردد از نھفتنِ رازبس که دارد حباب، شرمِ ظھور

به که چشمت به خود نگردد بازچون شرر تا عبث خجل نشوی

می دھد از شکستِ رنگ آوازبی ظھورِ خزان، گلِ این باغ

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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